
»سفيد مايل به خاكستري«
)بررسي مسائل اجتماعي ايران درس نظراتي پيرامون كلاس(

تـرين يكـي از جـدي خـود هـاي درس دانشـگاه كلاسمعمـولا نظام آموزشي ايران، در
و كسـل كلاس؛روندمي به شمارمسائل اجتماعي  كننـده كـه معمـولا بـا هايي يكنواخت

و هر احساس سرخوردگي اس اتلاف وقت از سوي اما.همراه است دانشجوو تاددو طرف
ازسوي دكتر82-83كلاس بررسي مسائل اجتماعي ايران كه در ترم اول سال تحصيلي 

بـه واسـطة برخـورداري از مولفـه ارائه شد، درمقطع كارشناسي ارشدصديق سروستاني 
لـذا.ه استحدي از قاعدة پيش گفته مستثني بودتا هايي كه در ادامه ذكر خواهد شد،

بيـان ابتدا نقاط قوت كلاس را در قالـب مولفـه هـاي يادشـده هد آمد،آنچه در پي خوا
رساندن ظرفيت بالقوة نقاط قـوت نموده وپس از آن شامل پيشنهاداتي براي به حداكثر

.بود شده خواهد ذكر
درو برخلاف اكثر كلاسهاي دانشگاه كه تاكيد بر تكـرار-1 بـازگويي مطالـب مكتـوب

و مقالات در كلاس دارند، مشي اصلي كلاس بررسي مسائل برآموزش شيوه تفكـر كتب
گرچه شايد به واسطه دلايل بسياري از جملـه( بررسي جامعه شناختي قرار گرفته بودو

و دانشجويان از به عهده گرفتن چنـين وظيفـه پرهيز يعنـي( طاقـت فرسـايي سـنگين
در)تفكرمستقل اما نگارنده ملتمسانه.ممكن نشدچندان چنين شيوة آموزشي موفقيت

گراميِ مخاطب اين نوشته خواهشمند است كه تغييري در رويـة آمـوزش خـود از استاد
 مكرر به ايشان متذكر شـدند كـه مطلـب جديـدي ندهند حتي اگر دانشجويان مكرر در

و مقـالات اسـت( كـلاسدر)منظورشان همان داده هاي خام مكتوب در اغلـب كتابهـا
تحسـين اسـت كـهو تشـكر نگارندة اين سـطور جـاي بسـي نظراز.ايشان نمي آموزند

 ملقـب بـه عصـر بالاخره يكي از اساتيد اين دانشكده متوجـه شـده اسـت كـه در عصـر 
و نظريـاتي كـه در انبـوه كتابهـا، و اينترنت بازگويي دانش سـايتهاي مجـلات، اطلاعات

و و حتي گوياتر ...اينترنتي چراكه اين منابع با مشـكل محـدوديت( به صورت مفصل تر
بس آمده است،)دمواجه نيستن نيز زمان ازو.يار عبث استكاري  البته اين نكتـه جـداي

و بيان داده ي ارزندة پژوهشي كه در هيچ منبع مكتـوبي استاي تجربيات گرانمايهيا ها
رسد در چنـين عصـري تنهـا دليـل معقـول بـرايمي به هرحال به نظر.شود يافت نمي

م كلاس نه آموختن به شـيوة سـنتي آن،در حضور و حـك گذاشـتن بلكـه بـه ارزيـابي
و جاهبايا( نظريات شخصي از)طلبـي كشـفيات كمي خودپسندي اسـتاد يـا دانشـجو



و و گفتگو در است؛ نقد طريق بحث و باقي ماندن امري كه خوانش صرف منابع مكتوب
.شود يك انزواي فكري ممكن نمي در

در-2 راسـتاي بـه اجراگذاشـتن نكتـة اول نقطه قوت دوم كلاس بررسي مسـائل كـه
يادر هست،ضروري نيز  واگذاشـتن« اسـتاد به قول خود شيوة دموكراتيك ادارة كلاس

بر كار و تشكر هم جاي باز.نهفته است»مردم خود مردم اسـت كـه يـك بسي تحسين
دو استاد با ويا سني و تجربهبا سه برابر دانشجويان حاضر به دانش اي چندين برابر آنها

باهگون و احو كاهش قيد اي داوطلبانه و تابندهاي اخلاقي ادب را خـود ممكن،حد ترام
ودر مخاطبانش تقريبا با و انتقادبا يك سطح مي امكاناتي برابر براي صحبت .دهـد قرار

.كند هم نمي اين دانشكده خطور اساتيد كاري كه حتي به مخيلة بسياري از
آنلبيان مثا-3  هـم بـا هاي موردي برگرفته از پژوهشها يا تجربيـات شخصـي اسـتاد

ك آميز، لحني مطايبه و صـميمانه، ضمن فراهم آفـت اصـلياز ردن يك فضـاي دوسـتانه
ناشـي از تكـرار يكنواخـت كلاسهاي درس يعني كسل شدن مخاطبان كه خود معمـولا 

و نظريات مي خشك مي باشد، انتزاعي .نمايد جلوگيري
را زمينه سه مولفة برشمرده شدة فوق،هر وجود نگارنده، نظر از براي برگذاري هاي نابي

از اما؛كند يك كلاس ايدةآل ايجاد مي بالفعل شدن تمامي ظرفيت بـالقوة موانع چندي
و ادامـه بـه ذكـر خلاصـهدر كند؛ آن جلوگيري مي و اساسـي وار ايـن موانـع ريشـه دار

.شد براي رفع آنها پرداخته خواهد پيشنهادهاي بعضا قابل اجرا
در كلاسهاي ارائه شـده واقعيت غيرقابل انكاري است كه بسياري از دانشجويان حاضر

و دكتر صديق، ازسوي ايـن چـه درمقطـع كارشناسـي ارشـد، چه درمقطع كارشناسـي
دو كلاسها را و بعضا قابل تحمل براي حضوري امـا انـد، سه ساعته يافتهيا اگرچه جذاب

قبل از هر عامل ديگري معلـول عـدم اين امر.كنند ارزيابي نمي موثرو مفيدلزوما آن را 
اغلـب.كراتيك آموزشي استفضاي دمويك يادگيريِ چگونگي مشاركت دانشجويان در

ودانشجويان  )يا همان اصطلاح رايج جـزوه نويسـي( دبيرستاني يادداشت برداري سنتي
و را و پژوهشي( فعاليت كلاسي دشوار بر وظيفة شاق بسـي مـرجح مـي)اعم ازآموزشي

و لذا عدم موفقيت شيوة مشاركت آميز.دارند از آمـوزش بـيش ديگـري امـر هـر پـيش
به.معلول چنين عواملي است  توانـد مـي راهكارهايي ازسوي استاد نگارنده اتخاذ نظر اما

را شيوهاز گذار .نمايدتر هاي مدرن آن سهل الوصول به شيوه هاي سنتي آموزش
و-1  هاي انجام شده مديريت بحث هدايت



و كنـد، ايـن ميانـه ايفـادر توانـد مـي ترين نقشي كـه اسـتاد اصلي هـدايت همـاهنگي
اس بحث و بدون وجودت؛هايي است كه ميان دانشجويان شكل گرفته  چنين همـاهنگي

بهتـرين حالـت بـه بحثهـاييدر آميـز لاسهاي اداره شده به شيوة مشـاركتك مديريتي،
ووسر بي و قابـل بدترين حالت به فضاي غيـر ربط ودربي ته  مـرج منجـر تحمـل هـرج

را بتواند استاد درحالي كه اگر.شد خواهد براي مثال( به خوبي عهده دار شود اين نقش
و واز مباحثه بيفزايد، طرفين مباحثصراحت به روشني  طرفين درخواست اقامة دليـل

و رادر عيني بنمايد، شواهد برهان به انتهاي كلاس ادعاهاي مطرح شده فهرست نموده
را بعد طوري كه جلسة و بتوان بحث و مخالف جديد با دلايل موافق همـهاز پي گرفـت

را رات خودنظ بخواهد)به خصوص درمقطع كارشناسي ارشد( همه دانشجوياناز مهمتر
و جلسات بعددرو آن جلسه مكتوب نمايند پيرامون بحثهاي انجام شده در  بـه ارزيـابي

و)اين مطالب بپردازد)هرچندتندوتيز( نقد  به تدريج احساس دانشجويان پيرامون فايده
.يافت اهميت كلاس افزايش خواهد

و-2  درطول ترم منظم ارزيابي هاي دقيق
از( ارزيـابي اسـتاداز تـر گيزاننـده برانوتر مهم چيزيك كلاس درس هيچدر شايد  اعـم

و تـرين محركـي اسـت كـه ايـن عامـل قـوي.نباشـد كارهاي دانشجواز)توبيخ تشويق
يا به تكاپورا دانشجويان   طبيعـي اسـت، بسيار.نمايدمي ادامة فعاليت دلسرداز واداشته

هر استاد ببيند دانشجو اگر وبي دليلي به كارهاي نوشتاري دانشجو به بدون توجه است
اوه توجه به گفته بردر هنگام حضوردر اي مي ادعاهاي خود كلاس صرفا  كند، پافشاري

ازبا تنها.فعاليت دلسرد شود ادامة از  انتظـاراو جدي گرفتن دانشجوست كه مـي تـوان
و و داشت كلاس او غيـردر جدي بگيرد،را استاد درس  اسـتاد، هـم بماننـد اينصـورت

ادر يـادم مـي آيـد.كـرد خواهـد باري به هرجهت برگزار كلاسها را زپايـان تـرم يكـي
 گرامي گفتم كـه نوشـتن اجبـاري آنچـه شـما خـود كلاسهاي كارشناسي به شما استاد

شب« از فايده مي ناميد»مشق  هاي بسياري نصيب من كرده است گرچه بسياري مواقع
از نارضايتي انجام شده باشد؛و اجبار سر دو پس از گذشت  آن زمـان همچنـان بـر سال
در( هستم پابرجا خود نظر بـا امـا)نگرفتيـد پيشدررا اين رويه ترم جاري شما گرچه

 دانشـجويان انتظـاراز كه شـما بود مناسب خواهدو اول اينكه بسيار مفيد:قيد بيان دو
از داشته باشيد انجام كاري را در كه فرصت كوتـاه يـك تـرم عهدة يك دانشجوي ساده

و غيردر بربيايد  شتابزده نتيجه نخواهـد اينصورت چيزي جز مطالبي سرهم بندي شده
درعـين حـال.ه سنگ بزرگ نشـانة نـزدن اسـتك دانيدميمااز بهتر احتمالا شما شد؛



 همـواره مـورد نارسـاي دانشـجويان قائليـد، هاي هرچند اهميتي كه شما براي خلاقيت
و از را احترام من بوده است و صميم قلب اميدوارم كـه ايـن رويـه  ماننـد حفـظ نمـوده

سراز بسياري ديگر وو اساتيد مرعوب قلمبه گوييهاي بي و ته صـرف فـيشيا بي ربط
ازبرداري مطا وو متون موجود لب  جـداي از گرچه اين بحـث.قيچي آنها نشويد چسب

بـه ايـن دوم ناظر قيد اما.است مقولة ضروري تئوريك كردن همان خلاقيتهاي نيم بند
همـان دورة ماننـدو نكنيـد كردن اين مشـق شـبها هـم اكتفـا مساله است كه به انبار

از كارشناسي ارزيابي را تان ايـده آل دسـت يـكبانهو( يكديگربا مقايسة آنهابا مطالب
و.به دانشجويان منتقل كنيد)نيافتني هـاي قدرتمنـدي محـركدو هـر تحقيـر تشويق
.شان گرفت ناديده نمي توان كه به هيچ وجه هستند

يا-3  امتحان پايان ترم ارزيابي نهايي
 ايـد، نمرات ترم پيش را اعلام نكرده شرط عقل اين است كه زماني كه شما هنوز قاعدتا
در فرد راياو واگذارد را به زماني ديگرو بيان انتقادات خوددكام نگه دار زبان  اينكه آن

ودر آنقدر وتا بپيچد، سخنان دوپهلو لفافه از معناي خاص مطـالبش برداشـت صريحي
از اما.نشود ميبي عقلسر من نه  خواهم انتقادات خـودي بلكه به واسطه عقلي دوچندان

در به شيوة ارزيابي نهايي شما آ تـرم گذشـته بيـان كـنم؛ را و نقـدر چراكـه  بـه تجربـه
يك طورهايي مطمئـنم كـه كنم، سانسوررا دارم كه نخواهم خود اعتقاد بلندنظري شما

و خامي شما را هاي جواني من  مـا نگريست حتي اگر به ديدة اغماض خواهيد امثال من
و همـهاز مهمتـرو كجـا كي،را بچگانه تشخيص ندهيم كه چه چيز به طرزي احمقانه

و را اما.چه لحني بيان كنيمبا چگونه از بنـده، خواهيـد،ب راستش شـيوة طـرح شخصـا
كه من بدانم نويسندة فلان مقالـه واقعا چه اهميتي دارد درنياوردم؛ سوال شما هيچ سر

ام كيست زماني كه مطالبش را من امتحاني به آن شكل حتـي به نظر.به خوبي آموخته
كه انصافا( بود هدف شما دقيق خواندن منبع امتحاني اگر.كنكور هم فاجعه بارتر بود از

 كه آن سوالات به هيچ وجه ارزيابي كنندة آن دقت نبـود)جالبي استو كتاب مفيدهم 
را( دراز من مي توانم سولاتي و همان كتاب طرح كنم كه ريزبينـي عين ارزيابي دقـت

را دانشجو، رخ نمـي دانـم چـه فاجعـه).هم نداشته باشد آن حالت بدشكل كنكوري اي
و و داده است كه سوالات تحليلي در جالـب  قطـع كارشناسـي بـدين روزم خـلاق شـما

ازمي اما فكر اند افتاده را كنم  دهـد، به بحث اختصاص مـي استادي كه وقت غالب كلاس
و در شـيوة ارزيـابي نهـايي.اسـت قعا بعيداطرح چنان سوالاتي ارزيـابي نقـش زيـادي



و كل رونداز دانشجو در دارد، آموزش استاد كلاس از دقت پيشـين بنددوهر آن عملا
.است مثمرثمرتر

 كلاسهاي اين دانشـكده اسـت كـه ماننـد معدوداز من كلاس شما به نظر،تمام اينها با
و و تابلويي سفيد و نگار بي نقش كه نقش آفريني دانشجوست، آمادة رنگ آميزي گيرم
واز( يك دليلو به هزار درترم هاي اخير م نشدنيِ عيني ذهنـي جمله مشغله هاي تما

از)شما رنـگ گرچـه خاكسـتري به خاكسـتري مايـل شـده باشـد؛ سفيد رنگش كمي
.تفاوتي است بي

»شما دانشجوي هميشه شاگرد«
 بهاره آروين
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